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 مقدمه
المللي   اي بين   ـ كه به مساله     ترين دستوركارهاي امنيت نظام جهاني  در حال حاضر يكي از مهم

ترين   ترين و هولناك    اي كه به نظرمي رسد هر روز كه از بزرگ     تبديل شده ـ تروريسم است؛ مساله
هـا و     تنهـا از پيچيـدگي      گـذرد، نـه     مـي )  2001 سـپتامبر 11 حادثـه (المللـي     اقدام تروريستي بين  

هاي مرتبط با آن كمتر نشده بلكه بيشترشـده و در سـاليان اخـير همـان قـدر كـه خـود                  دغدغه
جانبه برضد آن نـيز بـر مـشكلات و مـسايل امنيتـي                الملل يك ساز بوده است، اقدامات بين مساله
در ايـن ميـان ايـالات       .  المللي افزوده و به سياست خارجي برخي از كشورها جهت داده اسـت     بين

كند،   تنها از جانب تروريسم احساس خطر مي       عنوان قدرتمندترين كشور جهان نه متحده آمريكا به
المللي به سياست خارجي خود شكل و ماهيت جديـد داده    بلكه با محور قرار دادن اين مشكل بين

سـپتامبر   11 آمريكا بعد از .  الملل برعهده گرفته است و پيشوايي مبارزه با تروريسم را در سطح بين
تواند در عرصه سياست جهاني وارد عمل شود و ايـن اقـدام             نشان داد كه هرجا تصميم بگيرد، مي

گرايـي آمريكـا بعـد از         جانبـه   هـاي يـك     امـا گـرايش     1 .گرايي مطرح گرديد    جانبه تحت عنوان يك
انـد كـه      ، در مورد مبارزه با تروريسم كنار زده شده و مقامات واشنگتن فهميده  2001 سپتامبر  11 

تواند به تنهايي حركت كند، بلكه نياز به متحدان و شركايي در مبارزه عليـه تروريـسم           آمريكا نمي
آمريكا براي اين پيروزي بايد بر ابزار غيرنظامي تاكيد و سازمان ملل و نهادهاي چندجانبه را       2 .دارد

ترين مساله در مبارزه با تروريسم، بـازكردن نوعـي گفتمـان بـراي فهـم                  امروزه مهم 3 .تقويت كند
متقابل و صحيح از انتظارات است و دستيابي به نتايج مطلوب در مبـارزه بـا تروريـسم و افزايـش                

الملـل    هـاي منطقـه خاورميانـه و جامعـه بيـن            المللي، نيازمند همكاري متقابل دولـت    امنيت بين
گرايانه و از طريق يك بررسي پژوهـشي          حل اي راهبردي و روشي راه اين مقاله با مطالعه 4 .باشد مي

هاي افزايش تامين امنيت      در شناخت سياست خارجي آمريكا در جنگ با تروريسم و همچنين راه   
سـؤال  .  ويژه در حوزه خاورميانه، سعي در تجزيه و تحليـل ايـن موضـوع دارد         الملل به در نظام بين

ويـژه در     المللي به   اصلي اين است كه مبارزه آمريكا بر ضد تروريسم چه تاثيري بر امنيت نظام بين      
شـود كـه مبـارزه        داشته است؟ در پاسخ فرض مـي  2012 تا  2001 سپتامبر  11 خاورميانه بعد از 

ويـژه در حـوزه موسـوم بـه           المللـي، بـه     آمريكا بر ضد تروريسم تاثير چنداني بر امنيت نظام بيـن         
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كننـده    گرايـي نظـامي، تـشويق       جانبـه   دسـتانه و يـك      خاورميانه نداشته و متقابلاً عمليـات پيـش     
عنـوان متغيـر      در اين پژوهش، مبارزه آمريكا بر ضد تروريـسم بـه        . هاي افراطي بوده است سياست

چهـار سـؤال راهنمـاي      .  رود  شمار مي الملل متغير وابسته به مستقل، و عدم تامين امنيت نظام بين
دستانه آمريكا عليه افغانـستان     جنگ پيش.  1 :  باشد  ، مي2001 -2012 اين پژوهش، در بازه زماني 

ترويـج  .  2 ويـژه در خاورميانـه گذاشـته اسـت؟            المللي بـه  و عراق چه تاثيري بر صلح و امنيت بين
عنوان ابزار مبارزه با تروريسم از سوي آمريكا چـه تـاثيري بـر كـاهش تروريـسم در                دموكراسي به

گرايي نظامي آمريكا با اقدامات گزينشي چه تـاثيري           جانبه سياست يك.  3 خاورميانه داشته است؟ 
گرايـي نظامـي      راهـبرد چندجانبـه   .  4 بر ثبات و گسترش دموكراسي در خاورميانه گذاشته است؟    

ويـژه در خاورميانـه داشـته اسـت؟           المللـي بـه     آمريكا چه تاثيري بر صلح و امنيت و همكاري بين   
جنـگ  .  1 :  گردنـد   هاي اين پژوهش در پاسخ به سـؤالات فـوق بـدين شـكل مطـرح مـي                   فرضيه
ويـژه در     المللـي بـه     دستانه آمريكا عليه افغانستان و عراق باعث عدم تامين صلح و امنيت بين  پيش

عنوان ابزار مبارزه بـا تروريـسم از          ترويج دموكراسي به  .  2 .  شده است   2012 تا   2001 خاورميانه از 
. نداشـته اسـت     2012 تـا     2001 سوي آمريكا تاثير چنداني بر كاهش تروريسم در خاورميانـه از             

ثبـاتي و عـدم تاميـن         گرايي نظامي آمريكا با اقدامات گزينـشي موجـب بـي        جانبه سياست يك .3 
گرايي نظـامي آمريكـا       راهبرد چندجانبه.  4 . شده است 2012 تا  2001 دموكراسي در خاورميانه از 

داشـته    2012 تا    2001 ويژه در خاورميانه از     المللي به تاثير اندكي بر صلح و امنيت و همكاري بين
گـيري سياسـت خارجـي        نويسنده در اين پژوهش سعي دارد ارتباطي مستقيم ميان جهت      . است

و موفقيت اندك در ايـن مبـارزه را بررسـي             2012 تا    2001 ايالات متحده آمريكا بعد از سپتامبر  
گرايي نظـامي آمريكـا و        جانبه  دستانه و سياست يك  نمايد و به اين مهم دست يابد كه جنگ پيش

اعتمـادي متقابـل را در سـطح روابـط            گرايي در مبارزه با تروريسم، بي استفاده ابزاري از چندجانبه
نوبـه    وجود آورده است كه بـه  هاي خاورميانه به هاي غربي و ملت ويژه ميان تمامي ملت الملل به بين

جويانه در جهت مبارزه با ايـن پديـده را مـسدود نمـوده و صـلح و                     هاي همكاري خود هرگونه راه
 . لمللي به خطر افتاده است  ا امنيت بين
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 : 2001 سپتامبر  11 دستانه بعد از  اقدام پيش
منظـور جلوگـيري از       كارگيري فعالانه نـيروي نظـامي بـه         دستانه عبارت است از به  اقدام پيش

آمريكا نيروهايي براي عمليات ويـژه   .  دستيابي به ابزارهاي حمله به ايالات متحده از سوي دشمنان
توانند ابـزار پرتـاب يـا تاسيـسات تـسليحاتي دولـتي را كـه قـصد دارد از                       در اختيار دارد كه مي    

. دسـتانه نـابود سـازد      هاي كشتار جمعي عليه آن يا متحدانش استفاده كند، در اقدامي پيش سلاح
هر اندازه كه تهديد احتمالي عليه تنها ابرقدرت جهان جدي باشد، بـاز هـم دفـاع موشـكي نبايـد          

هاي دشمنان به اجرا درآيد، حتي آمريكا نـيز بايـد در             بدون توجه كافي به ديگر تهديدها يا گزينه
دستانه ايالات متحـده در مقابـل         حمله پيش   5 .اش تامل كند  هاي راهبرد مورد استفاده مورد هزينه
باشد كه هنوز قدرت نظامي در عرصه جهـاني، موضـوعيت           ها ناشي از اين طرز تلقي مي تروريست

خود را حفظ كرده است و از بين بردن تهديدات جهاني و ايجاد و استقرار آزادي و ليبرالـي شـدن     
در اين ارتبـاط دكـترين بـوش        .  باشد  جهان و مناطق، بخش مهم فرايند از طريق قدرت اجبار مي     

هدف از ايـن      6 .بلندپروازانه و بسيار تهاجمي گرديد هاي كلان آمريكا،  ها و راهبرد نسبت به دكترين
اش در    گرايانـه   جانبـه   دستانه و عملكرد يك     دكترين توجيه سياست خارجي آمريكا در جنگ پيش   

رسد مقامات آمريكايي كمـتر از ايـن واژه بـراي عمليـات               اگرچه به نظر مي 7 .الملل است نظام بين
نماينـد،    هاي خود را در چارچوب سازمان ملل توجيه مي  خود استفاده كرده باشند و بيشتر فعاليت

اما برخي بر اين باورند كه شخص بوش نيز اذعان داشت حمله به عراق و افغانـستان نـه براسـاس           
 8 .دستانه، بلكه در چارچوب شوراي امنيت بوده است حمله پيش

 : 2001 سپتامبر 11 دستانه آمريكا عليه افغانستان و عراق پس از حوادث  جنگ پيش

دسـتانه،    در راستاي حملـه پيـش       2001 سپتامبر    11 اولين اقدام عملي آمريكا بعد از حوادث   
سپتامبر به علت تبعاتـي     11 بحران . حمله به افغانستان براي سرنگوني گروه تروريستي طالبان بود 

جهاني بودن بحران به سبب تاثيراتي بـود كـه بـر              .  كه در پي داشت، يك بحران جهاني تلقي شد 
كشته شدن    9 .هاي زندگي برجاي گذاشت    ويژه اقتصاد جهاني و نيز ديگر جنبه المللي به امنيت بين

ها مـستقر بودنـد، باعـث گرديـد افكـار             هزار نفر كه به دلايل مختلف در اين ساختمان      5 بيش از 
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رحمي دانسته و با محكوميت عمل آنان همچـون     عمومي جهاني اين عمل را ناشي از شقاوت و بي
هـاي حـامي آنهـا را         هـا و دولـت      گونه اقدامات تروريـست    هر عمل تروريستي ديگر، برخورد با اين

اسامه بن لادن يك گروه تروريستي عظيم را تحت حمايت خود قرار داده بـود كـه    .  خواستار شوند
داد و تحت حمايت دولت طالبان در افغانستان          كشور فعاليت تروريستي صورت مي 60 در بيش از 
در اين راستا آمريكا بـه همـراه        .  بن لادن در افغانستان شكست خورده بسيار ايمن بود  .  قرار داشت

.  سـازي كـرد     متحدينش اقدام به حمله به افغانستان نمود، سپس ضمن تغيير رژيم، شروع به ملت   
دولـت  .  رسـد   امري ضـروري بـه نظـر مـي        سازي در جايي كه مردمان و اقوام موزاييكي دارد،  ملت

مقامات آمريكايي با   .  كرزاي قدرت يافت، اما اين دولت خارج از كابل قدرت بسيار محدودي داشت     
هاي بشردوستانه از حـدود يـك ميليـون آواره            تقويت كرزاي و آموزش نيروهاي نظامي و حمايت    

ايـن فراينـد باعـث      .  هاي دولت كرزاي را تقويت كنند     افغاني برگشته از پاكستان، سعي كردند پايه
اي از حالـت      شد كـه دولـت كـرزاي در داخـل تقويـت شـود و در نهايـت افغانـستان تـا انـدازه                        

امـا گـروه القاعـده تنهـا در افغانـستان مخفـي نـشده بـود، بلكـه در                     .  خورده فاصله گيرد شكست
بخش ديگر از اقدامات آمريكـا در       .  كرد  يمن و سودان نيز فعاليت مي  كشورهايي همچون فيليپين، 

دستي به حملات نظامي، سرمايه گذاري در كشورهاي مـذكور در جهـت تقويـت و            راستاي پيش
گرايـان و جهـاديون       ها ريشه تروريسم را در اسلام       اگرچه آمريكايي .  مدرنيزاسيون كردن دولت بود 

هـا كـه      دانند، اما از ديدگاه آنان رفورم در جهان اسلام جـايي نـدارد و بـراي مهـار تروريـست              مي
هاي نـامطلوب از طريـق        تغيير بنيان. هاي اسلامي دارند تنها بايد اقدامات نظامي را بسط داد ريشه

كاران در منطقه پرنفوذ      قوه قهريه و اتكاء به نيروهاي مسلح، همچنان مبنا و محور اصلي نومحافظه   
دسـتانه آمريكـا در افغانـستان و ايجـاد            حمله پيـش  .  گرايان همچون منطقه خاورميانه است  اسلام
ايالات متحده را در تداوم راهبرد خود مـصمم گردانيـد، تـا جـايي كـه           سازي در اين كشور،  دولت

بسياري از محققين بر اين باور شدند كه ريشه تروريسم در شكل جديد آن در افغانـستان اسـت،                
لذا اگر از همان ابتدا توان بازدارندگي در افغانستان وجود داشت، قـدرت و نفـوذ تروريـسم بـسيار            

سـازي در افغانـستان بـود كـه           سازي و دولت   دستانه، ملت موفقيت حمله پيش 10 .يافت كاهش مي
اگـر  .  ايالات متحده را به سوي جنگ و تداوم عملي ساختن راهبرد خود نسبت به عراق سـوق داد   
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هـاي تروريـستي كـه        آمريكا به افغانستان حملـه كـرد، بـه آن دليـل بـود كـه در مقابـل گـروه                     
تـرين دشـمنان ايـالات        دادند، قرار گيرد و يكي از مهـم        گرايان نسبت مي كاران به اسلام نومحافظه

تنها در افغانـستان، بلكـه در ديگـر كـشورهاي            متحده را از بين ببرد و همچنين به اين اميد كه نه
هـاي بـسياري را       شـد، برتـري     اگر بن لادن در اين جنگ پيروز مي.  خاورميانه تروريسم رشد نكند

نمود، در اين ارتباط بن لادن و جهان اسلام براي تداوم بخشيدن به جنگ با مدرنيتـه و      كسب مي
به عبارت ديگر، جنگ با تروريسم هـم جنـگ بـا            .  نمودند  برپايي نظام و انقلابي اسمي فعاليت مي 

مايل از كشور خود      7000 ايالات متحده   اما در رابطه با عراق،  11 .گرايي گرايي بود و هم اسلام سنت
دور شد و بـه عـراق حملـه كـرد، بـه ايـن اميـد كـه تـسليحات كـشتار جمعـي را دركـشوري                             

اي و حـتي بـراي مـردم خـود          المللي و منطقه تواند براي صلح و امنيت بين غيردموكراتيك كه مي
دليل وجود    سازي شروع گرديد، به   گام بعدي آمريكا در عراق از ملت.  تهديدكننده باشد، نابود نمايد

ها را در     آرمان  ها و     ها، ارزش   جمعيت موزاييكي، ايالات متحده در ابتدا فرايند تغيير و تعديل هويت 
بين مردم عراق خواستار شد و هدف اين بود كه همه افراد خود را ضمن اينكـه وابـسته بـه يـك                 

هنـوز ايـن فراينـد تكميـل        .  در قالب يك ملت نـيز تـصور كننـد       بينند،  گروه مذهبي يا قومي مي
تمـامي اهـداف ايـالات متحـده در حملـه           .  سـازي نمـود     نگرديده بود كه آمريكا اقدام بـه دولـت        

فارغ از اينكه اهدافي همچون تامين انـرژي و ثبـات     (دستانه به كشورهاي مسلمان خاورميانه  پيش
اي پرآشـوب و      سازي در منطقـه     ، ايجاد دموكراسي و دموكراسي )پروراند را در خاورميانه در سر مي

تغيير رژيم در عراق و سعي در برقراري دموكراسي     .  ثبات همچون خاورميانه و شمال آفريقاست بي
عنوان مدلي براي ديگـر كـشورهاي         ابتدا آمريكا را بر آن داشت كه كشور عراق را به    در اين كشور، 

هـاي    كـاران ضـمن اينكـه بيـن دولـت           خاورميانه تبديل كنـد؛ زيـرا از نظـر بـوش و نومحافظـه              
هـاي غيردموكراتيـك و       خورده با تروريـسم رابطـه مـستقيمي وجـود دارد، بيـن دولـت                 شكست

تواند بـراي ثبـات ملـت خـود و جهـان             ديكتاتورمĤب و تروريسم و تسليحات كشتارجمعي كه مي
بعد از اينكه آمريكا، افغانستان و عـراق را بـه ترتيـب مـورد                 12 .تهديدآميز باشد، ارتباط وجود دارد

طور ضمني نهادينه كند و همان سـناريوي         دستانه خود را به حمله قرار داد، سعي كرد حمله پيش
گـري ايـالات     افغانستان و عراق را براي ايران و سوريه اجرا نمايد، اما به دليل آنكه مسئوليت اشغال
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متحده در عراق به آن حد زياد شد كه ديگر نتوانست حـتي سـوريه را مـورد تهديـد قـرار دهـد،              
برخـي  .  كنـد   دستانه دوران بسيار دشواري را سپري مـي         بسياري بر اين باور شدند كه حمله پيش  

دستانه كه در مـورد    كارگيري دفاع پيش هاي احتمالي به ديگر بر اين باورند كه خطرات و نابساماني
تـر از     دسـتانه بـه ايـران، بـه مراتـب وسـيع             شد و هرگونه احتمال حمله پيش  بيني مي ايران پيش

رو بـه ايـن نتيجـه رسـيدند كـه حملـه               تهديداتي است كه آمريكا امروزه در عـراق دارد، از ايـن            
كـه    رسـد تـا زمـاني       نظر مـي    رغم اين نظريات، به     اما به 13 .دستانه بسيار ناكارآمدگرديده است پيش

دستانه در سياست خارجي      الملل تداوم داشته باشد، حمله پيش     هژموني آمريكا بر عرصه نظام بين
خاورميانه ازجمله مناطقي است كه مـورد تاكيـد و          .  اي خواهد داشت    آمريكا همچنان جايگاه ويژه 

بينـد كـه آن را       با اين شرايط، آمريكا دليلي نمي .  باشد دستانه آمريكا مي سازي حمله پيش عملياتي
تروريـسم باعـث گرديـد      .  متوجه و آگاه نگرداند   كند،  در مقابل تهديداتي كه غرب و خود تصور مي

دستانه و تغيير رژيم      حمله پيش .  پذير نمايد   دستانه آمريكا مشروعيت خود را توجيه كه حمله پيش
خواهند كه همواره بتوانند در سياست خارجي      خود به تنهايي كارايي ندارند، بلكه آن دو ابزاري مي

از ديگـر ابزارهـاي     .  سازي  ترويج دموكراسي و دموكراسي   :  اين ابزارها عبارتند از .  تداوم داشته باشند
حقـوق    14 .باشـد   سازي است و آن نيز ابزاري براي ترويج دموكراسـي مـي       ملت دستانه،  حمله پيش

الملل معاصر در بررسي توسل به خشونت به منظور دفاع از خود، در مورد مـساله تروريـسم و            بين
هاي كشتارجمعي تاكنون هيچ معيار قانوني آشكاري در تعيين زمان مجـاز بـودن خـشونت        سلاح

: در راهبرد امنيت ملي دولـت بـوش اعـلام شـد        15 .دستانه ظاهر ننموده است جهت حملات پيش
قبـل از آنكـه     .  هاي منفور و اربابان تروريست آنها آماده باشـيم  ما بايد براي متوقف ساختن دولت«

هاي كشتارجمعي عليـه آمريكـا و متحـدانش اسـتفاده             آنها بتوانند ما را تهديد كنند و يا از سلاح      
بيـني و يـا       نمايند؛ حتي اگر اطميناني در خصوص زمان و مكان حمله دشمن نباشد، براي پيـش        

اي توسط دشمنان ما اگر لازم باشد ايالات متحده ابتدا دست         جلوگيري از چنين اقدامات خصمانه
بعضي از منتقدين بر اين باور بودند كه دولت بـوش بـا اينكـه اطلاعـاتي در             16 ».كار خواهد شد به

هاي تروريستي به ايالات متحده داشت، ولي عملكرد كافي در خصوص مبارزه با        زمينه حمله گروه
هـاي    در واقـع جنـگ عـراق، دكـترين بـوش را در آمـادگي بـراي اقـدام                   .  تروريسم نداشته است  
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دستانه عليه كشورهاي محور شرارت خنثي كرد و توان نظامي آمريكا را بـراي              گيرانه و پيش پيش
المللي   اقدام ديگري تحليل برد و آمريكا را تا حدودي ملزم ساخت تا دوباره به نهادهاي جامعه بين      

نمايـد كـه بهتريـن        راهبرد امنيت ملي آمريكا مبتني بر قدرت نظامي بوده و بيان مي  17 .روي آورد
نوع دفاع از خود، توان تهاجمي است و آمريكا بايد صلح جهاني را از طريـق حـذف ديكتاتورهـا و                

بنابراين آمريكا بايـستي كـه از قـدرت خـود اسـتفاده             .  ايجاد جوامع باز و دموكراتيك برقرار نمايد    
بنابراين، سند پروژه قرن جديد آمريكايـي    18 .اي خواهد بود نمايد، در غير اين صورت قدرت حاشيه

سپتامبر را آفريدنـد و هميـن سـند بـود كـه مقـدمات                 11 هايي بود كه      محرك اصلي تروريست  
كـشور عـراق از جملـه         19 .فـراهم نمـود     2001 سپتامبر    11 حملات تروريستي عليه آمريكا را در  

اي اين ترس را در دل        دست آوردن توان هسته    كشورهايي بود كه با قدرت نظامي و تلاش براي به
حمـلات    2003 كشورهاي قدرتمند غربي ايجاد نمود كه نهايتا آمريكـا و متحـدينش در مـارس                 

هـاي    نمود كه عراق به تكثير سـلاح    آمريكا استدلال مي.  نظامي خود را عليه آن كشور آغاز نمودند
و )  كردهـا (دهد و امكان دارد از اين تسليحات كه پيشتر عليه مردم خـود               كشتار جمعي ادامه مي

المللـي را بـا       مردم ايران استفاده كرده است، مجددا استفاده نمايد و با اين كار صلح و امنيت بيـن        
هاي تروريستي قرار دهـد، بنـابراين تغييـر           ها را در اختيار شبكه تهديد مواجه نمايد و يا اين سلاح

رژيم عراق امري ضروري است؛ با اين هدف كه رژيم عراق با تغيير رژيـم، دموكراتيـك گـردد و از          
جويانـه و     اقـدام تلافـي   .  سوي ديگر بتواند الگويـي بـراي ديگـر كـشورهاي عـرب منطقـه گـردد             

ها دست به اقدام بزنند و هنگامـي          گردد كه تروريست   جويانه آمريكا در خاورميانه باعث مي مداخله
دسـتانه موجـه و       جويانه و حمله پيش     گردد كه اقدام مداخله   گونه فعاليت نمودند، باعث مي كه اين

يابـد و     به هر ميزان كه كشورها دموكراتيك گردند، تهديدات تروريستي كاهش مـي  .  مشروع گردد
كارگرفتـه شـود و       آميز بـه    اي در راستاي اهداف صلح گردد كه انرژي هسته از سوي ديگر باعث مي

كار گرفته شود، نوع اهداف كـشورهاي دموكراتيـك، عقلانـي و           چنانچه در جهت اهداف نظامي به
جويـي و     هـا محـدود و مـيزان مداخلـه          هاي تروريست در اين ارتباط فعاليت.  آميز خواهد شد صلح

اما اگر ايالات متحده آمريكـا بـدون        .  دستانه آمريكا نيز كاهش پيدا خواهد كرد     متقابلا حمله پيش
هـاي اساسـي خـويش را         در نظر گرفتن اصول حقوقي غالب عمل نمايد، نخواهـد توانـست ارزش      
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منشور عليه تروريسم، جنگي     51 سپتامبر با استناد به ماده  11 دولت بوش پس از  20 .محترم شمارد
ها را در سرتاسر جهان، بـا خـود           را آغاز نمود و به شوراي امنيت نيز مراجعه كرد و حتي ساير دولت

وجود آورد كه اين جنگ را قانوني و موجـه جلـوه             همراه نمود و اجماعي در خصوص اين ديدگاه به
دادند تا    قرار مي )  منشور  51 ماده  (آنها حمله به افغانستان و عراق را در چارچوب سازمان ملل  .  نمايد

نظمي كـه آمريكـا       ديگر كشورها از اين راهبرد در مقابل يكديگر استفاده نكنند، در غير اين صورت، 
دهـد كـه بـا        اين عمليات به ايالات متحده آمريكا اجازه مي    .  گردد با تهديد مواجه مي  بنا نهاده است

سازي نمايد و سـپس نقـشه         جانبه اقدام به مداخله و دولت      تغيير رژيم بدون ادله لازم و به طور يك
ها در خاورميانه     تغيير دهد، عمده اين كشور  )  نقشه سياسي و فرهنگي(كشورهاي غيردموكراتيك را 

اي است كه بتواند خاورميانه را باثبات سـازد؛ خاورميانـه بـزرگ بخـشي از              هستند، لذا نياز به نقشه
گرايان راديـكال و افـراطي را       بنابراين آمريكا سعي دارد كه اسلام   .  باشد دستانه مي فرايند حمله پيش

ا عنايت به تهديدات نامتقارني كـه عليه آمريكا        وجـود دارد،   )  مشروع يا غيرمشروع  (منزوي كند و بـ
اين حـق را بـراي خـود          سازي،    سازي و دموكراسي   ملت پيش از هرگونه اقدامي ازجمله تغيير رژيم، 

ويـژه هـنري كـسينجر،        اما مقامات آمريكايي، بـه      21 .دستانه نمايد   قائل شود كه اقدام به حمله پيش 
اي بـه     شمالي و ايران بـه تـسليحات هـسته          معتقدند كه در صورت دستيابي كشورهايي چون  كره    

مانـده از سيـستم       معناي برداشته شدن گامي بزرگ در جهت گسسته شدن آخرين بندهاي بـاقي         
دهـد و     است و به اين ترتيب بازدارندگي معناي خود را از دست مي )  المللي در نظم بين(وستفاليايي 

توانند بـه     و به اين ترتيب مسايل دسته دومي مي      شود كه چه كسي بازنده است  ديگر مشخص نمي
روسـت، در     حادترين خطري كه ملت آمريكا با آن از ديـد بـوش روبـه            22 .مناقشه اتمي منجر شوند

دشمنان آمريكا اعلام كردنـد كـه آنهـا         .  و فناوري قرار گرفته است )  گري افراطي(تقاطع راديكاليسم 
هستند و مدارك گواه بر آن است كه آنها چنين كاري را     ) WMD(هاي كشتار جمعي  دنبال سلاح

توانايي نابودي حملات تروريستي با احتمال       براي دولت بوش،  23 .دهند با نيت از روي عمد انجام مي
اي، شيميايي يا بيولوژيكي را از        هاي هسته  ممكن است سلاح)  تندروها(گرايان  اين مساله كه افراطي

دست آورند، بـزرگ   به)  عراق(ناپذير  و يا دشمنان سازش) كره شمالي(ثبات هستند  هايي كه بي رژيم
    24 .جلوه داده شده است
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 : 2012 تا  2001 عنوان ابزار مبارزه با تروريسم در خاورميانه از  راهبرد ترويج دموكراسي به
. سپتامبر يك دگرگوني كيفي در نگرش آمريكا به خاورميانـه را شـاهد هـستيم       11 با حوادث 

اي هـستند كـه بـسيار متفـاوت از يـك دهـه آينـده                  مقامات حاكم بر آمريكا در طلب خاورميانه    
هـاي    نمايد با شتاب بخشيدن به روند جهـاني شـدن، ارزش            از اين نظر آمريكا تلاش مي .  باشد مي

هاي آن كشور، بيشترين      ويژه بر تمدني كه از ديدگاه استراتژيست  تمدن غرب را در سطح جهان به
آنان بر ايـن باورنـد      .  پارچه پديد آورند   جويي را با تمدن غرب دارد، چيره كنند و جهاني يك ستيزه

هاي غربي، صلح و ثبـات بـر جهـان چـيره خواهـد شـد؛ زيـرا                كه با گسترش دموكراسي و ارزش
بـر  .  گاه خطري براي يكديگر نخواهند بـود        شوند، هيچ   كشورهايي كه به شيوه دموكراسي اداره مي 

اين پايه سياست آمريكا براي مهار بنيادگرايي، در راستاي انتقال ايدئولوژي ليبرال دموكراسـي بـه         
اما دموكراسي كه آمريكا خواهان تـرويج آن اسـت، دو بعـد روشـي و                   25 .كشورهاي اسلامي است

بعد روشي آن معطوف به مشروعيت راي دادن و رقابت نخبگان براي كـسب قـدرت              .  آرماني دارد
گرا و در شكل محدود آن است، اما شرايط عيـني نـشان از          اين نوع دموكراسي واقع.  سياسي است

هاي   عدم آمادگي لازم براي وجود افراد دموكراتيك دارد؛ چرا كه تمايلات اليگارشي در تمامي لايه    
وجوي آگاهانه به     توان بدون جست    جامعه رسوخ دارد و در خاورميانه به دليل وجود اليگارشي نمي  

آمريكا درصدد تئوريزه نمودن اين نوع دموكراسي مبتني بر قدرت است و        .  دموكراسي دست يافت
دهـد كـه امكـان كنـترل          ترويج دموكراسي با اين قالب در خاورميانه، اين فرصت را به آمريكا مـي 

هدف آمريكا از ايـن نـوع         26 .فرايند دموكراتيزه شدن و تعيين سرعت تحقق آن را در اختيار بگيرد  
وجـود آوردن فرصـت       دموكراسي حفظ و در صورت لزوم جايگزين كردن رهبران متحد بـراي بـه      

اما جنبه آرمـاني دموكراسـي     .  باشد جهت مقابله با رشد بنيادگرايي است كه بسترساز تروريسم مي
عنوان يك ارزش در شكل دادن به روابط اجتماعي معيار و ماخذ قرار گـيرد           به اين معناست كه به

دموكراسي در اين تعريف معطوف است بـه اينكـه در           .  هاي دموكراتيك مرام جامعه گردد    و ارزش
گيري دموكراتيك هـم وجـود        هاي دموكراتيك، بايد شرايط لازم براي تصميم       ها و روش كنار رويه

دكترين بوش كه با محوريت قراردادن ترويج دموكراسي در خاورميانه شـكل گرفـت،      .  داشته باشد
هاي متمايز فرهنگي و سياسي، بـسياري         با توجه به اين واقعيت تدوين گرديد كه به لحاظ ويژگي    
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دموكراسي در بعد آرمانـي  .  از كشورهاي منطقه فاقد ظرفيت لازم براي پذيرش دموكراسي هستند
ها در تعارض با فرهنگ سياسـي      آن در خاورميانه، به دليل واقعيات حاكم فرهنگي و ماهيت سنت

بنابراين، آمريكا براي ايجاد فضاي مساعد در راستاي مبارزه بـا تروريـسم لازم           27 .دموكراتيك است
گرايانه جفرسوني يا در شكل حداقلي آن در خاورميانه ترويج         بيند كه دموكراسي در شكل واقع مي
توان با تروريـسم      ها در بطن ايده دموكراسي هرچند به شكل محدود آن، مي       از نظر آمريكايي.  يابد

در واقـع آمريكـا از طريـق ابزارهـا و             28 .كه سلاح ضعيف در برابر بازيگر برتر اسـت، مبـارزه كـرد           
بـه ايـن نتيجـه        2001 سپتامبر    11 نمايد و بعد از       ساختارهاي دموكراتيك با تروريسم مبارزه مي  

اي كـه در      نكته.  شود  رسيد كه دموكراتيزاسيون در خاورميانه باعث جلوگيري از رشد تروريسم مي   
خواسـت بـه      جانبـه مـي     صورت يـك    اين راهبرد وجود دارد، اين است كه آمريكا با زور نظامي و به 

هاي فرهنگي و اجتماعي خلاف ايـن راهـبرد را بـه         اما چالش اشاعه دموكراسي در منطقه بپردازد، 
هاي موفقيـت را فـراهم نمايـد، ايـن            اگر به فرض، بسط دموكراسي در منطقه زمينه    .  اثبات رساند

در واقـع بـوش بـه قـدرت         .  سـازد   فرهنگ سياسي منطقه است كه چنين اهدافي را مشخص مي       
الملـل، در     جوزف ناي، از انديشمندان روابط بيـن      .  افزاري در ترويج دموكراسي توجه نشان نداد  نرم

وي در ايـن مقالـه بـا اشـاره بـه            .  اي به علل افول توانمندي آمريكا در قدرت نـرم پرداخـت            مقاله
دولتمردان آمريكا سنگ بنـاي پيـشبرد منافـع         «:  دارد  گسترش احساسات ضد آمريكايي بيان مي  

وي بـر     ».نگرنـد   جويند و به قدرت نرم بـا ديـده ترديـد مـي              آمريكا را در منابع قدرت سخت مي   
هاي آمريكا از طريق منـابع قـدرت نـرم تاكيـد كـرده و آن را                  ضرورت گسترش جذابيت سياست

عنوان پيش شرطي در صحنه مبارزه با تروريسم و جلب همكاري ديگر كشورها مورد توجه قـرار   به
هاي امنيتي، ناكارآمدي قدرت سخت را نشان داد، آمريكـا درصـدد بـود در قالـب           چالش.  دهد مي

در مـورد فراينـد دموكراتـيزه كـردن جوامـع           .  افـزاري دموكراسـي را تـرويج نمايـد          قدرت سخت 
مدت عمل كردن چنين امري تـا حـدي           توان انكار كرد كه در كوتاه   خاورميانه، اين واقعيت را نمي

هـاي شـرور تحقـق        هاي فراوان و ساختارهاي نـاهمگن و دولـت          اما با وجود قوميت  مشكل است، 
بنابراين آمريكا بيشتر درصدد ايجـاد و گـسترش         .  مدت كار آساني نخواهد بود  دموكراسي در كوتاه

از ديـد منتقـدين،         29 .باشد  فرهنگ سياسي دموكراتيك و نهادينه كردن نهادهاي دموكراتيك مي    
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هاي ايالات متحده آمريكا براي صدور دموكراسي به سبك غربـي بـه خاورميانـه و جنـوب                    تلاش
كنند، به انـدازه توفيـق اتحـاد شـوروي در            غرب آسيا؛ يعني مناطقي كه از قوانين خود پيروي مي

رسـد كـه دموكراسـي        اكنون به نظر مي   .  صدور سوسياليسم به اين كشورها در گذشته بوده است     
تواننـد    ها مي   وقايع عراق آشكار كرد كه آمريكايي     .  رساند گرا را به قدرت مي ناچار مسلمانان ريشه به

خواه را در منطقه كنار بگذارند، ولي قادر نيستند زندگي را بـراي افـراد پـس از                   هاي تماميت رژيم
اشغال عراق شـهروندان ايـن كـشور را از ديكتـاتوري صـدام              .  تر كنند   هايشان امن  فروپاشي دولت

عراق به صـحنه    .  دست آوردند حق انهدام يكديگر بود      حسين آزاد كرد، ولي تمام چيزي كه آنها به
ريچـارد مورفـي،      30 .هاي مسلمان تبديل شده اسـت  جنگ داخلي و محلي براي پرورش تروريست

عضو ارشد كاخ سفيد، بحث دموكراسي در خاورميانه را بحثي دشـوار، پيچيـده، حـساس و مهـم             
هاي خاورميانـه از     هر زمان كه دولت.  كند ياد مي »  معماري دموكراسي«عنوان  داند كه از آن به مي

انـد، بلافاصـله مـشروعيت        طرف آمريكا براي دموكراسي و حقوق بـشر تحـت فـشار قـرار گرفتـه         
آمريكا نيز با قبـول ايـن توجيـه بـه جـاي             .  كنند  گرايان و تهديدات تروريستي را مطرح مي      اسلام

بنـابراين از ديـد منتقـدين،       .  پيگيري موضوع، مبارزه بـا ترويـسم را در اولويـت قـرار داده اسـت                
هـاي    سپتامبر به اين ارزيابي رسيده بودند كـه دولـت           11 دولتمردان كاخ سفيد تا قبل از حوادث   

دوست قادر به اعمال دموكراسي نيستند و بهترين گزينه براي آمريكا عدم اتخاذ هرگونه موضـعي         
تـر از     تامين منابع اقتصادي، ديپلماتيك و راهـبردي بـراي آمريكـا مهـم            .  در قبال اين قضيه است

دهـد    بنابراين، واشنگتن تـرجيح مـي     .  قضاياي حقوق بشر و دموكراسي در منطقه خاورميانه است    
ديكتاتورهاي كنوني را بر سر قدرت نگه دارد تا در مواقع ضروري و حساس در جهت منافع بر آنها      

) سـالاري   مـردم (ژانويه موفقيت دموكراسي      29 در سخنراني     2003 بوش در   31 .اعمال فشار نمايد
در عراق را آزادي يك ملت از دست ديكتاتوري خواند و اين خبر را از تهران تا دمشق پخش كـرد        

چگونگي تعامل ايران بـا     .  تواند آينده هر ملتي باشد و از تهديدي به نام ايران اسم برد كه آزادي مي
اي، تحول در ايـران در مـورد دموكراتـيزه            هاي هسته آمريكا در خصوص عراق، بحث توسعه برنامه

شدن در داخل و موضع ايران در قبال فلسطين، با امكان تحول در رابطه با فـشارهاي آمريكـا بـر               
اي ايران و موقعيت جغرافيـايي آن كـه نقطـه             جايگاه و نقش منطقه     32 .ايران تاثيرگذار خواهد بود



65 

تلاقي چند زير سيستم جديد ازجمله آسياي ميانه و قفقاز و خاورميانه است و سيستم امنيتي كه      
دهد، باعث شـده كـه        تحولات هند و پاكستان و افغانستان و حتي چين را تحت پوشش قرار  مي       

تحولات داخلي ايران با حساسيت و توجه خاصي مورد بررسي قرار گيرد؛ چرا كـه اقـدامات ايـران       
از اين رو آمريكا تلاش خواهد كرد بـا         . الشعاع قرار دهد اي را تحت تواند چند زيرسيستم منطقه مي

رنگ نمايد؛ دوم آنهـا را    هاي موجود را كم اقدامات خود، نخست تاثير اقدامات ايران بر روي سيستم
هاي موجود هدايت كند؛ و درنهايت، در صورت تعارض و تخاصـم    در جهت كمك به ثبات سيستم

بنابرايـن  .  هاي مخالف، شايد گزينـه نظـامي را مـد نظـر قـرار دهـد             گيري اي ايران و جهت منطقه
داري،   ها با اين توجيه در خاورميانه خواهند ماند كه تنها آمريكـا عامـل توسـعه سـرمايه             آمريكايي

 .ليبراليسم، آزادي و دموكراسي و تامين امنيت در منطقه است

 : گرايي در سياست خارجي ايالات متحده گرايي و چندجانبه جانبه يك

سه تحـول در    .  گرايي در سياست خارجي آمريكا برجسته گرديد   جانبه سپتامبر يك 11 پس از 
 1999 عامل اول، مداخله نظـامي سـال        :  گرايي سوق داد    جانبه  دهه گذشته آمريكا را به سوي يك  

گاه استفاده از زور را تاييد نكرده بود؛ عامل دوم، بـدبيني رو          در كوزوو است كه شوراي امنيت هيچ
بـود كـه      2001 سـپتامبر     11 المللي؛ و عامل سوم، حـوادث         به رشد نسبت به جامعه حقوقي بين

فـضاي    2001 سـپتامبر   11 حـوادث     33 .احساسات ضد آمريكايي را در برابر دنيـا شـدت بخـشيد           
هـاي   الملل ايجاد كرد كه مقامات واشنگتن با استفاده از اين فرصت، زمينه مساعدي براي نظام بين

آنها معتقد بودند كه لازم است آمريكـا، هـم در پيگـيري             .  گرايي آمريكا را فراهم نمودند    جانبه يك
اي   عنوان گونه   جانبه عمل نمايد و سازمان ملل را به      المللي و هم منافع ملي به صورت يك نظم بين

وضـوح    بـوش در شـش مـاه بـه          34 .الملل دانـستند    گير نظم بين    وپا  گرايي، مانع دست  از چندجانبه
گرايي را در پيش گرفت؛ مانند خـارج شـدن از معاهـده كيوتـو، پيمـان ضـد موشـك                        جانبه  يك

گرايـي روي آورد كـه        المللي كيفري، اما در عين حال به سياست چندجانبه      بالستيك و ديوان بين
استيو اسـميت معتقـد     .  گرايي اين دولت است    دهنده چندجانبه ائتلاف جهاني عليه تروريسم نشان

از نظـر وي    .  گرايي بود   هاي چندجانبه   سپتامبر محرك اصلي براي گرايش به سياست  11 است كه 
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گرايـي را     هاي بزرگ براي پيوستن به ائتـلاف ضدتروريـسم رونـد چندجانبـه         گرايش عمده قدرت
  11 گرايـي پـس از        اي در مـورد سياسـت چندجانبـه         از سوي ديگر، نگاه بدبينانـه      35 .تقويت نمود

هاي جهاني با ائتلاف ضـد تـرور پـس از             سپتامبر وجود دارد، مبني بر اينكه پيوستن سريع قدرت
به همين علت فرانسه، آلمان و انگليس بـه         .  گرايي بود   جانبه سپتامبر، تنها راه جلوگيري از يك 11 

هـاي بعـدي آمريكـا را         اين اميد از سياست آمريكا در مبارزه با تروريسم حمايت كردند كه گزينـه    
گرايي   جانبه  سپتامبر را مبتني بر يك     11 اما جرويس رفتار و عملكرد آمريكا بعد از  36 .محدود كنند

گرايي خواند و معتقد است كه حتي عملكرد آمريكا در قبال كـره          عبارتي استفاده از چندجانبه و به
هـانتر سياسـت      37 .گرايي است   گرايي و به عبارتي استفاده از چندجانبه       جانبه شمالي مبتني بر يك

گرايي را تا آنجا كه ممكن اسـت بـه كـار              گرايي را هر جا لازم است و چندجانبه جانبه خارجي يك
گرايي سـازمان ملـل شـد كـه ايـن             گرايي جايگزين ديدگاه چندجانبه     جانبه بنابراين يك.  گيرد مي
  38 .نمايد المللي را محدود مي گرايي همكاري بين جانبه يك

 : گرايي نظامي و اقدامات گزينشي جانبه سياست يك

هـاي فـراوان از سـوي         حمله آمريكا به عراق بدون مجوز شوراي امنيت و بـا وجـود مخالفـت          
نمايد كه منـافع حاصـل از ايـن اقـدام             هاي جهاني و افكار عمومي، اين انديشه را تداعي مي قدرت

اي زياد است كه آمريكا در جهت نيل به آن حاضر است با شركاي سابق خـود نـيز دچـار              اندازه به
اختلاف شود، به همين دليل آمريكا با حمله به عراق درصدد فراهم كـردن زمينـه راهـبرد كـلان         

گرايـي    جانبه  هدف نهايي اين راهبرد تثبيت يك .  سپتامبر است 11 المللي پس از  خود در نظام بين
الگوي جنگ آمريكا در عراق كه منجر به فروپاشي رژيم سابق صدام         .  الملل است خود در نظام بين

رژيم صدام متهم به توليد، تكثير و اشاعه تـسليحات كـشتار          .  شد، الگوي جنگ عليه تروريسم بود
از سـوي     1441 در ايـن مـورد قطعنامـه        .  ويژه القاعده شده بـود     المللي به هاي بين جمعي به گروه

اين قطعنامه تاييـد نمـود كـه عـراق تعهـدات خـود را در                .  صادر گرديد   2002 شوراي امنيت در  
چارچوب قطعنامه به صورت اساسي نقض كرده است و در صورت نقض عمده اساسي مفـاد ايـن              

هاي عمده تفاسير متفاوت و متعارضـي از         قدرت.  قطعنامه، عراق با عواقب جدي مواجه خواهد شد
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پيونـد و ارتبـاط       1441 آمريكا و انگليس بر اين اعتقاد بودند كـه قطعنامـه            .  اين قطعنامه داشتند 
هاي كشتار جمعي و اقدام نظامي برقرار كرده      مفهومي و منطقي بين فعاليت در زمينه توليد سلاح

طور خودكـار مجـاز و مـشروع          است؛ يعني به محض نقض مفاد آن از سوي عراق، اقدام نظامي به     
جانبه   مخالفين جنگ اقدام نظامي عليه عراق را بدون مجوز شوراي امنيت، اقدامي يك    .  خواهد بود

نمايـد و متحمـل       المللـي را مختـل مـي        هاي بزرگ قلمداد كردند كـه نظـم بيـن           از سوي قدرت  
انگـيزد و تروريـسم را توسـعه          هاي بالايي است، عمليات تروريستي بيشتر را در غرب برمـي     هزينه
دهد و بيش از آنكه به صلح و ثبات و گسترش دموكراسي در خاورميانه كمك نمايـد، موجـب         مي

مخالفـان جنـگ اعتقـاد داشـتند كـه امكـان            .  ثباتي و ناامني در آن خواهد شد      تقويت بحران، بي
وجود دارد و نياز به تـصويب قطعنامـه دوم از سـوي          1441 مديريت بحران در چارچوب قطعنامه 

در واقع مخالفت آشكار فرانـسه و چيـن بـا حملـه بـه عـراق، تغيـير راه                 . باشد شوراي امنيت نمي
گرايي اين كشور را همـوار كـرد،          جانبه  پردشوار آمريكا از گزينه سازمان ملل به گزينه هژموني يك  

بنابراين تنش در ميان اعضاي شوراي امنيت بر سر قطعنامه دوم عليه عراق موجب شد كه بـوش           
مند شود و يا مجوز سازمان ملـل متحـد را         نتواند از يك ائتلاف گسترده از كشورهاي مختلف بهره

جانبه و بـدون مجـوز بـه عـراق حملـه بـرد و                 صورت يك   دولت بوش در نتيجه به 39 .كسب نمايد
افزاري در جنگ پيروز شود، اما بعد از جنـگ، ايـالات متحـده آمريكـا بـا                توانست از طريق سخت

هـا    ها برآيد و اين چـالش      رو شد كه نتوانست به تنهايي از عهده اين چالش هاي امنيتي روبه چالش
هـاي اداره عـراق و        سـختي .  نظمـي در عـراق گرديـد        موجب افزايش حمـلات تروريـستي و بـي        

هاي درگير عراق با آمريكا و ساختار ويژه و تركيب قومي و مذهبي       هاي جدي بين سازمان اختلاف
بنابرايـن  .  عراق، در نهايت به كاهش اعتبار و راهبرد نظامي آمريكا در مبارزه با تروريـسم انجاميـد             

دنبـال آن تعـداد كـشته         ها و مشكلات پيچيده آمريكا و افزايش حملات تروريستي كه بـه         چالش
فزونـي گرفـت، بـوش را متوجـه سـاخت كـه عـدم                 2003 شدگان و مجروحين در عراق بعد از       

اي در پيـشبرد      كننـده   هـاي بـزرگ، چـه نقـش تعييـن           همكاري با سازمان ملل و برخي از قدرت
هـاي مهـم مـورد        هاي خود را در برخي زمينـه    هايش دارد، و اين باعث شد بوش سياست سياست

در ايـن راسـتا بـوش خواهـان          40 .گرايي اهميت بدهد تجديدنظر قرار دهد و به سياست چندجانبه
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همكاري سازمان ملل براي حل مشكل ناآرامي در عراق گرديد و درصدد ترسـيم روابـط خـود بـا          
وجود آمده بـراي   هاي اروپايي مخالف؛ ازجمله آلمان و فرانسه برآمد و با توجه به مشكلات به قدرت

مقامـات  .  آمريكاييان در منطقه خاورميانه، درصدد ترسيم روابط خود با كشورهاي منطقـه برآمـد           
دولت بوش مايل بودند كه بخشي از اقتدار به سـازمان ملـل در عـراق داده شـود تـا كـشورهاي                       

و قطعنامـه     2004 در سال     1483 در همين راستا قطعنامه       41 .بيشتري را در درون ائتلاف بياورند 
هـا نـيروي      طبق اين قطعنامـه   .  اخير شوراي امنيت براي وضعيت عراق پس از جنگ، تصويب شد  

كند، بلكه مـشروعيت هـم        المللي ازجمله عراق كفايت نمي  نظامي براي مديريت بحران و مهار بين
. گرايـي در درون سـازمان ملـل حاصـل گـردد             لازم است كه به بهترين نحو از طريق چندجانبـه       

دسـت آورد، امـا در        هايي به   افزاري موفقيت بنابراين آمريكا در بحران عراق هرچند در عرصه سخت
آمريكـا پـس از     .  ويژه در عراق موفق نبوده است       افزارگرايي خود در خاورميانه به پيشبرد اهداف نرم

رو شد كه هرچنـد بـالاترين تـوان نظـامي اقتـصادي و قـدرت                  حمله به عراق با اين واقعيت روبه     
هاي جهاني و مشكلات آن چنان گسترده اسـت كـه             المللي را دارد، ولي موضوع مديريت امور بين

لذا   42 .المللي روي آورد    آمريكا نيز بايد مانند ديگران به استفاده دوباره و حمايت از ساختارهاي بين    
هـا بـا آمريكـا در         خصوص فراتـر رفـت و مخالفـت         عنوان يك گروه به     تهديدات ناشي از القاعده به

ثباتـي    خاورميانه و جهان اسلام مطرح گرديد و خطرات ناشي از تروريسم در معرض تبديل به بـي  
هاي كلان ايالات متحـده، تـسلط آمريكـا           از منظر استراتژيست  .  بالقوه در جهان اسلام قرار گرفت   

قطبي، دشواري حفظ امنيت و ثبات اقتصاد در جهـان را بـر دوش          گرايي و تك جانبه صورت يك به
هـاي متنوعـي عليـه سـاير          دسـتانه آمريكـا محـدوديت       بنابراين اقدامات پيش 43 .گذارد آمريكا مي

گـران آمريكـا در جهـت تـرميم انحرافـات             ها و تحليـل     بازيگران ايجاد كرد، درنتيجه استراتژيست  
راهبردي ايالات متحده، با اشاره به الگوهاي رفتاري و ديپلماتيك آمريكا، به بـوش توصـيه كردنـد      

امـا انجـام ايـن همكـاري        .  هاي سوريه و ايران مبـادرت نمايـد      كه به همكاري ديپلماتيك با دولت
دستانه، هر كشور راديكال تهديـدي امنيتـي        پذير نخواهد بود؛ زيرا در چارچوب راهبرد پيش امكان

هاي امنيتي و ديپلماتيك آمريكا در چـارچوب گـزارش گـروه         ضرورت.  گردد براي آمريكا تلقي مي
نمايـد و آمريكـا در        مطالعاتي عراق صرفاً بخشي از مخاطرات استراتژيك آن كشور را تـرميم مـي              
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بنابراين، آمريكـا پـس از        44 .باشد  شرايط موجود نيازمند تغيير در الگوهاي رفتار راهبردي خود مي     
و پي بردن به انحرافـات      )  2003 و   2001 (پيروزي به ترتيب در جنگ افغانستان و جنگ عراق در 

المللــي، رويكــرد    دســتانه از ســوي جامعــه بيــن       اســتراتژيك و عــدم مقبوليــت عمليــات پيــش      
گرايي روي آورد و اهميت بيشتري به سازمان ملـل       گرايي را كنار گذاشته و به چندجانبه جانبه يك

هاي گسترش دموكراسي و صلح و امنيـت در         متحد داد؛ اما از اين تاريخ به بعد و تا به امروز زمينه
از ديـد   .  گـيرد   خاورميانه هنوز برقرار نگرديده است و تروريـسم هنـوز در خاورميانـه قربـاني مـي                

گران آمريكا، كشوري كه پيشوايي مبارزه با تروريسم را در سطح دنيا برعهده گرفته اسـت و    تحليل
دانـد،    الملل مـي    خود را سردمدار اشاعه دموكراسي، حقوق بشر و صلح و امنيت در سطح نظام بين

افـزاري و     نبايد باعث گسترش تروريسم و راديكاليسم در خاورميانه شود، بلكه بايـد از طريـق نـرم        
المللـي    هاي دوگانه در برابـر كـشورهاي منطقـه و بـا همكـاري جامعـه بيـن                كنار نهادن سياست

آمريكا در برابر بعضي از كشورها اقـدامات گزينـشي          . هاي تروريسم را در خاورميانه بخشكاند ريشه
شـود، امـا ايـن        گونه كه در اقدامات و عملكرد دولت اسـراييل مـشاهده مـي              دهد، همان انجام مي

هـاي    اقـدامات گزينـشي و سياسـت      .  گـردد   دوگانگي خود ناقض تمام حقوق و تكاليف آمريكا مي     
هـاي    سمت ايـدئولوژي    اعتباري دموكراسي و ليبراليسم و گرايش مردم به      دوگانه آمريكا موجب بي

مردم خاورميانه  .  اين واقعيت در خاورميانه محسوس است     . گردد ديگر براي حل مشكلات خود مي
انـد، در نتيجـه       گرايي گرايش بيـشتري بـه اسـلام پيـدا كـرده             بعد از شكست سوسياليسم و ملي 

هاي تندرويي ملقب به راديكال اسلامي از قبيل الجهاد دست بـه اقـدامات تروريـستي عليـه            گروه
اكنون   اي است كه اوضاع و شرايط آن را پديد آورد و هم      وضعيت بن لادن پديده 45 .زنند آمريكا مي

هاي اساسي اين اوضاع و شرايط وجود يك حالت نااميدي اسـت و       از نشانه.  هم در حال رشد است
ها ريشه بدواند، انسان دست به اقداماتي ميزندكه تمام جهانيان را به وحـشت    اگر اين حالت در دل

جويانه آمريكا و حمايت ايـن        هاي دوگانه و مداخله    بنابراين بن لادن در پاسخ به سياست. ندازد ا مي
هاي آمريكا در خاورميانه، كاربرد همـان         تنها راه جلوگيري از سياست  «:  گويد كشور از اسراييل مي

با تمام كساني كه در كشتار مسلمانان و اهانـت بـه اماكـن             ... گيرند كار مي ابزاري است كه آنها به
 46 ».جنگيـم   مقدس شركت داشتند و يهوديان را در ادامه اشغال فلـسطين كمـك نمودنـد، مـي                 
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لادن از همـان      لادن مصاحبه كرده است، بن     گفته رابرت فيسك كه به طور مكرر و طولاني با بن به
شود در سراسر منطقه نسبت به حضور آمريكا در عربستان       خشمي برخوردار است كه احساس مي

ها و نابودي جامعه غيرنظامي عراق بـه رهـبري آمريكـا              سعودي، حمايت از فجايع عليه فلسطيني
به طور مشترك در ميان قشر مرفه و فقير و بين         )  از ديد بن لادن(وجود دارد، اين احساس خشم 

 47 .شود هاي سياسي و غيره ديده مي طيف

و جنگ عليه طالبان، به اضمحلال دولـت طالبـان در افغانـستان و         2001 سپتامبر  11 وقايع  
هرچند برخلاف تصور عمومي آمريكا و انگليـس       .  همچنين فرار سران القاعده از اين كشور انجاميد

خيلي سريع موفق به شكست دادن طالبان و متلاشي كردن شبكه القاعده در افغانـستان شـدند،               
هـاي راديكـال وابـسته بـه آن           كني كامل شبكه القاعده و يا گروه اما آنها معتقدند كه قادر به ريشه

آميـز    هاي مـسالمت    حمايت آمريكا از رژيم اسراييل موجب انسداد فضاي باز سياسي و راه  .  نيستند
گردد و مخالفان براي مقابلـه بـا اسـتبداد و تجـاوز،               براي تغيير و تحولات سياسي و اجتماعي مي    

هـاي آمريكـا     جيمز والي در مورد سياست.  آورند آميز راديكال روي مي هاي خشونت ناگزير به روش
گيري مشكلات    نبايد فراموش كرد كه سياست خارجي آمريكا در شكل «:  در خاورميانه گفته است

دانستيم، تمركز مـا   ما همواره خاورميانه را پمپ بنزين خود مي. كنوني خاورميانه دخيل بوده است
بر نفت منطقه خاورميانه موجب شده بود كه دموكراسـي در كـشورهاي عربـي هرگـز پيـشرفتي           

شديم، ديگر اهميتي به سرنوشت مردم        نداشته باشد، همين كه از نفت مورد نياز خود مطمئن مي  
نيز پس از اطمينـان يـافتن از تـداوم جريـان نفـت، كردهـا و                    1991 داديم، در سال      منطقه نمي

بنابرايـن    48 ».شيعيان عراق را در برابر تهاجم گارد رياست جمهوري عراق به حال خود رها كرديم       
جويانـه    هـاي مداخلـه     دهد تا در برابـر سياسـت      هاي دوگانه به مردم منطقه هوشياري مي سياست

هايي كه فقط براي خدمت به منافع ملـي خـود و منـافع اسـراييل در                    ايستادگي نمايند؛ سياست 
هاي آن كشور به هر كشوري كه در راه توسـعه     در قوانين آمريكا لغو تمامي كمك.  باشد منطقه مي

ايـن در   .  بيني شده اسـت     سلاح اتمي قدم بردارد و يا به طور فاحش ناقض حقوق بشر باشد، پيش  
كه قانونا مكلف   )  به اسراييل (ها    حالي است كه رؤساي جمهور و كنگره، اقدامي براي لغو اين كمك

خاورميانه به بهترين شكل ممكن اين سـخن وينـستون           49 .اند به انجام آن هستند به عمل نياورده
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هـاي    ها پـس از آنكـه همـه راه          آمريكايي«:  كند كه گفته بود     چرچيل را در مورد آمريكا تاييد مي   
آمريكا در مـورد اسـيران القاعـده در           50 ».دهند  اشتباه را آزمودند، سرانجام كار درست را انجام مي   

اين در حالي   .  هاي ژنو را در مورد آنها تا حدي نقض كرده است    نامه زندان گوانتانامو نيز مفاد مقاوله
اش با پاكت و نامه مخصوص نامـه       تواند براي خانواده نامه ژنو، اسير جنگي مي است كه طبق مقاوله

هـاي    مساله ديگر اينكه در مورد كيفيت و چگونگي برخورد با اسراء و وضعيت آنها سازمان .  بنويسد
دهنـده برخـورد دوگانـه آمريكـا بـا حقـوق              المللي اطلاع چنداني ندارند؛ اين مصاديق نـشان         بين
 90 ويـژه در دهـه        اينها مواردي در تناقض گفتار و عمل دولتمردان آمريكـا بـه       51 .المللي است بين

هاي دوگانه و اقدامات گزينـشي        ميلادي است و اين سياست يك بام و دو هواي آمريكا و سياست   
در مورد كشورهاي حـوزه خاورميانـه اسـت كـه باعـث رشـد بنيـادگرايي و رويـداد تروريـستي                       

در آمريكا گرديد و باعث شد مردم منطقه به نداي بـن لادن پاسـخ دهنـد و                   2001 سپتامبر  11 
ويژه بعد از سـاقط نمـودن حكومـت           و به  2001 اما امروزه بعد از .  القاعده در برابر آمريكا قرار گيرد

به بعـد، آمريكـا در        2003 طالبان در افغانستان و نابودي رژيم ديكتاتوري صدام در عراق؛ يعني از     
 .پي جبران اشتباهات گذشته است

 : گرايي در مبارزه با تروريسم راهبرد چندجانبه

تروريسم همراه و همگام با جهاني شدن رشد و نمو پيـدا كـرده اسـت و از ايـن رو تروريـسم             
تروريسم خود يكي از پيامـدهاي جهانـي          52 .ماند  المللي از وجوه مهم سياست جهاني باقي مي      بين

با نوعي جديد از تروريسم پست مدرن مواجـه هـستيم كـه        2001 سپتامبر 11 بعد از .  شدن است
كننـد و در      ها و شورشيان گاه بـه شـهرها حملـه مـي           آنها مانند چريك. المللي است جهاني و بين

نواحي دورافتاده اقامت ندارند، بلكه در داخل شـهرهاي چندمـذهبي و چنـدقومي بـه فعاليـت و                   
هاي خود آماده كشته شدن هـستند و از اينترنـت و             آنها بر مبناي آرمان.  پردازند جذب نيروها مي

امروزه به تناسـب      53 .كنند  اطلاعات رمزگذاري براي پنهان ساختن ارتباط داخلي خود استفاده مي   
هاي جهـاني و      پيچيده شدن شرايط جهاني و تحولات ساختاري ناشي از جهاني شدن در سياست 

اي بايد بـراي مقابلـه بـا آن تنظيـم شـود،               ويژه تروريسم، راهبرد مديترانه     تهديدات ناشي از آن به
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گرايـي را يـك       گرايي كارايي كمتري دارد و چندجانبه       جانبه صورت يك بنابراين مقابله با تروريسم به
قدرت   54 .عبارتي، ابزار غيرنظامي در سياست جهاني اهميت بيشتري يافته است   ضرورت ساخته و به

نظامي آمريكا براي حفظ ثبات جهاني ضروري است و بخش اساسي از واكنش نسبت به تروريـسم         
هـا همكـاري بـا جامعـه          است، اما نبايد از اين واقعيت غافل شد كه سركوب تروريسم مستلزم سال     

اين معنا كـه بـدون        امروزه امنيت تبديل به يك كالاي عمومي شده است؛ به    .  المللي خواهد بود بين
المللي كـه در    آيد و براي تامين امنيت خود و ديگران و سيستم بين دست نمي همكاري با ديگران به

 .تيررس تهديدات حاصل از فناوري تروريسم قرار دارد، بايد به همكاري راهبردي پرداخته شود
گرايان دولت بوش راهـبرد نظـامي را در مبـارزه بـا تروريـسم در پيـش گرفتنـد و                       جانبه يك
اگرچـه آنهـا موفـق بـه        .  تنهايي بـود    ترين اشتباه آنها تمركز بيش از حد بر قدرت نظامي به        بزرگ

پيروزي بر رژيم تروريستي طالبان و حكومت ديكتاتوري صدام حسين در افغانستان و عراق شدند       
صـورت    گرايي نظامي به ايـن مهـم دسـت يافتنـد، امـا اگـر ايـن امـر بـه                       جانبه  و در راستاي يك 

گرفت، منجـر بـه تـشديد         المللي صورت مي    ها و نهادهاي بين   گرايي و با همكاري دولت چندجانبه
توانـد در     مدت مي   عمليات نظامي دركوتاه  .  گشت  پديده تروريسم و گسترش آن در خاورميانه نمي   

اي از تروريـسم،      مواجهه با تروريسم كارساز باشند، اما مخاطرات فراواني دارد و با ايجاد مـوج تـازه          
خطـر    المللـي را بـه      المللي به بار آورده و صلح و امنيت بين          گيري و خشونت را در سطح بين انتقام

توانـد جنگـي مؤثـر عليـه          گرايي افراطي نمـي     جانبه  يك هژمون تنها با غريزه يك    .  خواهد انداخت
توانـد از     ابرقدرت نظامي بدون رقيب، تنهـا بـا قـدرت نظـامي خـويش نمـي            .  تروريسم انجام دهد

هاي ضعيف بكاهد و حتي در شرايط جديد، آمريكا ممكـن اسـت قـادر نباشـد در                خشونت دولت
طوركـه    آمريكا براي جنگ عليه تروريـسم همـان   .  اش مقاومت نمايد گرايي جانبه مقابل گرايش يك

دستانه نظـامي اقـدام نمـود كـه نتايـج             در جنگ عراق نشان داده شد، بيشتر از راه عمليات پيش     
وحشتناكي به بار آورد، اما در دوره دوم دولت بوش مقامات واشنگتن در راهبرد كلان خود تـلاش    

هـاي تروريـست خـارج        هاي كشتارجمعي را از دست حكومت       كردند با ابزارهاي چندجانبه، سلاح
هاي پس از جنـگ خليـج         سازند، بنابراين به سازمان ملل روي آوردند و اين سازمان نيز در تحريم 

مقامـات  .  تنهايي مؤثر بود و در اين خصوص كارايي خود را نشان داده بـود          فارس در مورد عراق به
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هـر اقدامـي      55 .هايشان قرار دادنـد     ايالات متحده آمريكا در راهبرد دوم خود اقناع را در راس برنامه
گـسترش  .  المللي انجـام گـيرد      هاي بين   خصوص سازمان   الملل، به  بايد بر اساس ضوابط حقوق بين

المللي بر ضد ترور و به خطر افتادن صلح و ثبات      دامنه عمليات نظامي، موجب تضعيف ائتلاف بين
، در بررسـي كارنامـه دولـت بـوش،          2007 در سال   .  و دموكراسي در منطقه خاورميانه خواهد شد 

تن از كارشناسان سياست خارجي از راهبردهاي دولت بوش انتقاد كردند و نارضايتي خود را      100 
هاي تهديدكننده ابـراز   از نحوه مديريت روابط آمريكا با متحدين اروپايي و چگونگي مواجهه با رژيم

، 2007 عمل آمده از ارزيابي كارنامه دوره دوم دولت بوش در       هاي به گيري بر اساس نتيجه.  داشتند
 .كارشناسان معتقدند كه آمريكا بايد سازمان ملل و نهادهاي چندجانبه را تقويت نمايد

هاي اقتصادي صورت پذيرد و به اوضاع آشفته سروسـامان         مبارزه با تروريسم بايد در كنار برنامه
دهد، در غير اين صورت تروريسم همواره ريشه خود را حفظ خواهد كـرد و ايـن مـساله صـرفا بـه           

بـر   شود، بلكه سراسر دنياي اسلام و كشورهاي فقير و در حـال توسـعه را در      خاورميانه محدود نمي
هـاي اقتـصادي      بدين ترتيب، ايالات متحده آمريكا و متحدانش براي حل مساله نـابرابري         .  گيرد مي

توانـد    اي بينديشند؛ زيرا هزينه بيشتر در زمينه تـسليحات و نيروهـاي نظـامي نمـي                 دنيا بايد چاره
تواند براي    عمليات نظامي و گسترده عليه تروريسم مي     56 .المللي را بخشكاند هاي تروريسم بين ريشه

بار آورد،    هاي بيشتري در مقايسه با منافع و امتيازات احتمالي به   خود ايالات متحده مضرات و آسيب
ويـژه در كـشورهاي       اينكه آمريكا به افغانستان حمله برد بازتاب خوبي در افكار عمومـي جهـان بـه           

هـاي افراطـي      توانـد متقـابلا مـشوق سياسـت         نوبه خود مي    مسلمان نداشته است و اين عمليات به    
مخالفان اقدام نظامي عليه تروريسم، معتقدند كه اقدام نظامي عليـه تروريـسم خـود باعـث         57 .باشد

افـزاري بـا تروريـسم        شود و بايد با ابزارهاي سياسي؛ يعني با همكاري قـدرت نـرم           گسترش آن مي
جنگ عراق از ديد وسلي كلارك، اشتباهي استراتژيك بود و آمريكا بايد توجه خود را        58 .مبارزه كرد

وي دولت بـوش را     .  نمود و اكنون نيز بايد همين كار را انجام دهد      بر روي شبكه القاعده متمركز مي
گيري از امكانات نهادهاي      خاطر رنجاندن شركاي اصلي ائتلافي آمريكا و كوتاهي در خصوص بهره     به

كند و معتقد است كه آمريكـا بايـد از ايـن نهادهـا              المللي؛ مانند سازمان ملل و ناتو، محكوم مي بين
رسـيدن   قـدرت  امـروزه بـا بـه       59 .براي كسب مشروعيت در جنـگ بـا تروريـسم اسـتفاده نمايـد          
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. گـردد   شدت تعقيب مي    ، مبارزه با تروريسم همچنان ازسوي آمريكا به  2009 اوباما در ژانويه  باراك
ــ از فيليپيـن تـا         كشور جهان 68 بنابر گزارش وزارت امور خارجه آمريكا، شبكه جهاني القاعده در 

القاعده تنها سازمان تروريستي جهاني نيست، بلكـه        .  نمايد اندونزي و از مصر تا الجزايرـ فعاليت مي
و   2012 اكنـون در آسـتانه        60 .ها كشور در سراسر جهان فعالند  سازمان تروريستي ديگر در ده 42 

اي در راسـتاي      كشور عضو ناتو در خاورميانـه، بـا تروريـسم القاعـده         49 در شرايطي كه با استقرار 
كن نشده است و اين مبـارزه از سـوي        گردد، تروريسم هنوز ريشه الملل مبارزه مي امنيت نظام بين

هـا    با توجه به خطري كه از جانب تروريسم وجود دارد و استراتژيست.  آمريكا، اروپا و ناتو ادامه دارد
برند، ايالات متحده در فكـر بازسـازي تنافـض         عنوان جنگ جهاني چهارم در آينده نام مي از آن به

خواهند ثابت نمايند رفتارها      ميان گفتار و عمل دولتمردان آمريكاست؛ بدين معني كه در عمل مي 
كنت والتز بـا رويكـرد انتقـادي نـسبت بـه            .  هاي دوگانه گذشته را تعقيب نخواهند كرد و سياست

هاي موجود، ساختار موازنه قـوا را از     اگر آمريكا بتواند بر اساس پويايي:  دارد عملكرد آمريكا بيان مي
هاي هژمونيك خويش سركوب نمايد، در آن شرايط وضعيت ناپايداري ايجاد خواهـد    طريق قابليت

گرايـي مخالفـت نماينـد؛        جانبه  طبيعي است كه كشورهاي مختلف با اقدامات معطوف به يك  .  شد
كـه انگـيزه و       گـرا داشـته، در حـالي        اي است كه ماهيت موازنـه   گونه الملل به زيرا ساختار نظام بين

تمايلات آمريكا ماهيت هژمونيـك دارد، در چنيـن شـرايطي امكـان همبـستگي بيـن آمريكـا و                     
 . كشورهاي اروپايي وجود نخواهد داشت

 : هاي آتي آمريكا در جنگ با تروريسم در خاورميانه پس از بن لادن سياست

اي اسـت كـه مؤيـد         ها برگ برنـده     كشته شدن بن لادن، رهبر گروه القاعده، از نگاه آمريكايي    
كننده ضرورت ادامـه حـضور نيروهـاي          هاي نظامي آمريكا در افغانستان و توجيه    موفقيت سياست

در شرايطي كـه روابـط      .  گرايي است   اين كشور در شرق خاورميانه براي مبارزه با ترورسيم و افراط     
هاي رو بـه تزايـدي شـده بـود و راهـبرد               هاي اخير دچار تنش     آمريكا با حكومت پاكستان در ماه  

رفته نوك پيكان خود را طي بيش از يك سـال گذشـته      نظامي و امنيتي آمريكا در افغانستان رفته
گرايـي در ايـن منـاطق و          هاي افـراط    هاي جريان متوجه مناطق قبايلي پاكستان و مبارزه با كلوني
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آباد پايتخـت     سايه سازمان اطلاعات ارتش پاكستان كرده بود، شكار بن لادن در نزديكي اسلام         در
ها و آبشخور تروريسم در بيرون        اين كشور، نشان داد تاكيدهاي مكرر دولت افغانستان درباره ريشه  

از ايـن رو،    .  گرايي همراه بـوده اسـت       از مرزهاي اين كشور و حمايت آن از داخل پاكستان، با واقع      
گذار گروه القاعده در اين فضا اثرات مختلفي بـر    كشته شدن بن لادن و از ميان رفتن رهبر و بنيان

فضاي حاكم بر روابط آمريكا با پاكستان و افغانستان برجاي خواهد گذاشت؛ اثراتي كه اگرچه قابل      
هـاي آن و نقـش آمريكـا در           گرايـي و ريـشه      دليل ماهيت مساله تروريسم و افراط       ـ به   توجه است

درباره اين رخداد بايد گفت كه يكي      . ـ چندان راهبردي و كلان نخواهد بود منطقه شرق خاورميانه
هاي آمريكا از دولت پاكستان از زمـان آغـاز جنـگ در افغانـستان، همكـاري                ترين خواسته از مهم

اطلاعاتي و امنيتي در زمينه شناسايي و از ميان بردن سران گروه القاعده و طالبـان و در راس آن           
هر دليلـي     آيد پاكستان به    نظر مي تقريبا طي ده سال گذشته، به. كشف محل اختفاي بن لادن بود

كـه بـسياري از       ها سـرباز زده اسـت، در حـالي          از همكاري لازم و كامل در اين زمينه با آمريكايي       
عنوان واحد پـشتيباني    گران امنيتي بر اين باور بودند كه سازمان اطلاعات ارتش پاكستان به تحليل

هاي سلفي و مرتبط با القاعده و طالبان، يكي از موانـع اصـلي در شناسـايي و              دهي گروه و سازمان
در هر حال، دو گزينه در اين بـاره وجـود دارد؛ يكـي                 61 .ها بوده است دستگيري رهبران اين گروه

واقع از محل اختفاي رهبر القاعده در خاك خود اطلاع نداشت؛ كه به باور        اينكه، دولت پاكستان به
برخي از كارشناسان در صورت صحت، اين مساله ناشي از عدم تسلط دولت پاكستان بـر سـازمان       

ها مطلع بوده     اطلاعات ارتش اين كشور است؛ و دوم، دولت پاكستان از محل بن لادن در اين سال  
در هـر   .  ها ارايـه كنـد      و تمايل داشت همكاري براي دستگيري او را به قيمت بالاتري به آمريكايي     

ها نكتـه مثبـت در جلـب        تواند از نگاه آمريكايي حال، شناسايي و كشتن بن لادن از يك منظر مي
ها باشد، اما از نگاهي ديگر، اين موضوع انتقادي جدي به پاكـستان؛        هاي مؤثرتر پاكستاني همكاري

آبـاد   كند، مبني بر اينكه چرا اسلام ها مطرح مي نخست از سوي دولت افغانستان و سپس آمريكايي
هاي لازم را براي كشف محل بن لادن نداشته و اطلاعات متنـاقض و          در ده سال گذشته همكاري

هاي جـدي را از       ها و سؤتفاهم    تواند سؤظن   اين وجه مساله مي  .  كننده را ارايه كرده است گاه گمراه
موضوع حائز توجه ديگر در ايـن       .  وجود آورد   آباد به اين به بعد در روابط افغانستان و آمريكا با اسلام
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پرسش اصـلي در ايـن زمينـه ايـن          .  واقعه، تاثير آن بر جنگ افغانستان و تحولات اين كشور است
است كه آيا با از بين رفتـن رهـبر القاعـده، تـشكيلات و كاركردهـاي سـازماني آن هـم از بيـن                         

رفت؟ به گمان كارشناسان، اگرچه بن لادن رهبر معنوي و كاريزماتيك گروه القاعـده بـود،      خواهد
هـاي تروريـسم      كشته شدن او بدين معنا نيست كه تشكيلات القاعده از هم خواهد پاشيد و ريشه    

برداشت غالب اين است كه القاعده در كنار طالبان باقي خواهد مانـد         .  در پاكستان خواهد خشكيد
امـا  .  و رهبري جديد را برخواهد گزيد و حتي شايد باز هم از سوي پاكستان مخفيانه حمايت شود      

بيشتري در جريان طالبان افغانستان بروز و ايـن             دور از انتظار نيست كه با مرگ بن لادن، انشقاق
ها تمايل جدي دارند      ويژه آنكه دولت افغانستان و آمريكايي  جريان را بيش از پيش تضعيف كند، به

هاي بيشتري از اين جريـان       هرچه بيشتر ميان طالبان و القاعده تمايز و تفكيك قائل شده و بخش
هاي داخلي، محلي و معيشتي دارند، به فرايند سياسـي در داخـل      ها و خواسته را كه عمدتا ديدگاه

 .افغانستان جذب و در قدرت سهيم كنند
چالش ديگر در پس اين واقعه كه محـل مناقـشه جـدي در فـضاي سياسـي و روابـط بيـن                      
افغانستان و آمريكاست، موضوعيت ادامه حضور نيروهاي آمريكايي در افغانستان و ادامه جنـگ در      

هاي سياسي افغاني و حتي دولت اين كشور، بـا توجـه بـه       ها و تشكل بيشتر گروه.  اين كشور است
هاي درست دولت كابل از محل اختفـاي     سخنان حامد كرزاي پس از مرگ بن لادن درباره تحليل

بن لادن در پاكستان و تاكيد وي بر اينكه مرگ بن لادن ثابت كرد ريشه تروريسم در كجاست، بر     
بـا ايـن حـال،      .  ها بايد بيرون از افغانستان ايـن جنـگ را دنبـال كننـد          اند كه آمريكايي اين عقيده

مـرگ بـن لادن     «:  گيري رسمي اظهار داشت    هيلاري كلينتون وزير خارجه آمريكا، در يك موضع
حامـد    62 ».معناي پايان تروريسم نيست و جنگ آمريكا عليه تروريسم ادامه پيـدا خواهـد كـرد               به

ها گوشزد كرده است كه براي مبارزه با تروريـسم نبايـد          كرزاي به درستي اين نكته را به آمريكايي
دهـي    هاي حمايـت و سـازمان       در خاك افغانستان بجنگند، بلكه بايد مراكز توليد تروريسم و ريشه  

دهي تمركز بحـران بـه        آنها را در بيرون از خاك اين كشور از ميان ببرند كه معنايش انتقال جهت    
اي كه داده است تعدادي از نظاميان خـود را از     شايد آمريكا طبق وعده.  سمت پاكستان خواهد بود

رسـد كـه      نظـر مـي     افغانستان خارج كرده و به حضور نظامي در اين كشور پايان دهد، اما بعيد بـه  
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تـوان گفـت      لـذا مـي   .  اهداف راهبردي خود در منطقه را فداي هيجانات مقطعي و زودگذر نمايـد      
اي ژئواسـتراتژيك     سياست آمريكا نه مبارزه با طالبان، بلكه راهبرد درازمدت آن حضور در منطقـه          

طبق اين شواهد بـه نظـر       .  باشد  كه يك طرفش چين و هند و طرف ديگرش ايران قرار گرفته، مي 
ايجـاد  .  رسد آمريكا در افغانستان باقي خواهد، امـا شـكل حـضور خـود را تغيـير خواهـد داد                      مي

هـاي نظـامي در       جاي فعاليت   هاي دايمي آمريكا در افغانستان و گسترش عمليات امنيتي به       پايگاه
. هاي آمريكـا در منطقـه خواهـد بـود           هاي سياست   اين كشور و پاكستان، يكي از اين تغيير شكل      

هاي مخالف خود پيشنهاد كرده است در جنـوب افغانـستان             روست كه آمريكا به گروه   شايد از اين
هـاي دايمـي آمريكـا در نيمـه           يك حكومت خودمختار تشكيل دهند و در مقابل، با ايجاد پايگـاه         

در »  شمـسي «شمالي افغانستان مخالفت نكنند و حتي براي نشان دادن حسن نيت خود، پايگاه          
اين همـان سياسـت معـروف       .  بلوچستان پاكستان كه نزديكي جنوب افغانستان بود را تخليه كرد       

نظاميـان طالبـان و القاعـده در افغانـستان و             آمريكاست كه در رابطـه بـا شـبه        »  چماق و هويج  «
تـن از     2000 از سوي ديگر در راسـتاي ايـن سياسـت، قـرار اسـت                .  كار خواهد رفت    پاكستان به 

، قرارداد امنيتـي    )شهريورماه(نمايندگان مردم سراسر افغانستان با برگزاري اجلاسي در ماه سنبله        
رسـد يكـي از مفـاد ايـن قـرارداد ايجـاد               به نظر مـي   .  واشنگتن را مورد بررسي قرار دهند      ـ كابل
تـوان نتيجـه گرفـت،        بنـابراين مـي   .  هاي نظامي و اطلاعاتي دايمي در خاك افغانستان باشد  پايگاه

مادامي كه واژه جنگ عليه تروريسم در ادبيات اجرايي سياست خارجي آمريكا باقي است، آنها بـه        
لـذا  .  دهنـد   عنوان يك پايگاه نظامي ادامـه مـي       حضور خود در افغانستان و استفاده از اين كشور به

هاي ديگري به جز فكر كردن به پايـان    گيري رسد قتل بن لادن در شرايط كنوني، جهت نظر مي به
الملـل    ها داشته باشد و آنها تداوم حضور خود و امنيتي كردن محيط بين      جنگ در ذهن آمريكايي

هاي آمريكا در افغانستان      بنابراين جنگ 63 .هايي جديد توجيه خواهند كرد ها و چارچوب را در قالب
ها كه با هدف مقـدس        اين جنگ.  شوند لادن هم به پايان خود نزديك نمي و عراق پس از مرگ بن

زمـان بـه      اند، هـم   آغاز و تداوم يافته)  القاعده(و ايدئولوژيك مبارزه تا نابودي كامل تروريسم جهاني 
دهد كه مقاومت خود را در قالب يك جنگ مقـدس و       نيروهاي مخالف و محلي فرصت لازم را مي

در شـرايط وجـود يـك جنـگ         .  منظور حفظ ايدئولوژي خـود توجيـه كننـد        مبارزه با بيگانگان به
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هـاي موجـود در افغانـستان و          توان بحران   اي هم نخواهد داشت، نمي      ايدئولوژيك متقابل كه برنده
گـيري سياسـت      جهـت .  اي دارند، حل و فـصل كـرد         هاي محلي و منطقه  عراق را كه بيشتر ريشه

خارجي آمريكا در اتصال امنيت جهاني به امنيت خاورميانه يك نگاه ايدئولوژيك و ارزشي در خود         
بنابرايـن  .  شـود   مي  هاي فعلي و تنش در منطقه گرايي و تداوم جنگ دارد كه منجر به تقويت افراط

منجر به برقراري       هاي خاورميانه در چارچوب يك جنگ ايدئولوژيك، الزاماً     المللي كردن بحران بين
لادن، فرصت جديدي براي آمريكا فراهم شده تـا       اكنون بعد از مرگ بن.  شود نمي»  امنيت پايدار«

به توجيه تداوم جنگ مقدس و ايدئولوژيك آمريكا در منطقه پايان دهد و با بازتعريف نگاه آمريكـا        
تنهـا در   .  ها ترسيم كنـد   تري از پايان جنگ اي، آينده مطمئن ها در يك قالب منطقه در حل بحران

ها و پايـان   تواند به حل بحران صورت امن شدن منطقه براي بازيگران اصلي آن است كه آمريكا مي
 64 .ها اميدوار باشد جنگ

امنيتي كـردن   :  ناكارآمدي واژه مبارزه با تروريسم و تحول در رويكردهاي آتي آمريكا      
 هاي جديد  ها و چارچوب الملل در قالب نظام بين

با توجه به اينكه آمريكا ديگر توان استفاده از واژه مبارزه با تروريسم براي توجيه ادامه اشـغال          
 . هاي جديد براي رسيدن به اين هدف است افغانستان را ندارد، به دنبال مؤلفه

 گرايي به جاي تروريسم  راهبرد ثبات) الف

مواضع جديدي را در قبال آنچه مبـارزه بـا            2011 باراك اوباما در سخنراني خود در آغاز سال 
وي ضمن اعلام حذف واژه مبارزه با تروريسم واژگاني مانند مقابلـه      .  نامند، مطرح كرد تروريسم مي

. الملـل را مطـرح نمـود        گرايي يا همان امنيت پايدار بـراي نظـام بيـن            با بنيادگرايي و تحقق ثبات
بسياري از ناظران سياسي با اشاره به اينكه اوباما محور تحركات خود را افغانـستان قـرار داده بـود،        

اند كه در محورهاي مختلـف        اين رويكرد را به منزله اقدامات جديد وي در افغانستان ارزيابي كرده     
 .شود اجرا مي

رويكرد آمريكا به استفاده ابزاري از اين مساله براي توجيه اقـدامات         :  بن لادن همچنان بهانه.  1 
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انـد و آن      در اين چارچوب آنها سناريوي جديدي را در پيش گرفته       .  آينده خود در افغانستان است
هاي   سو شخصيت   عبارت ديگر، آنها از يك     به.  هاي جديد در افغانستان است مقابله با ايجاد بن لادن
كنند كه جانشين بن لادن هستند و از سوي ديگر، ادعـاي تـلاش گـسترده        جديدي را مطرح مي

 65 .نمايند اي را مطرح مي هاي جديد القاعده براي جلوگيري از ايجاد سازمان
از ديگر محورهاي تحركـات آمريكـا در افغانـستان را تحميـل            :نامه راهبردي امضاي توافق.  2 
بر اساس اين طرح آمريكا مجوز حـضور بلندمـدت      .  دهد ها تشكيل مي نامه راهبردي به افغان توافق

در افغانستان را با داشتن حقوقي همچون دخالت در امور سياسي و اقتـصادي افغانـستان كـسب               
نيز برخوردار خواهـد شـد      )  مصونيت قضايي(نكته مهم آنكه، آمريكا از حق كاپيتولاسيون .  كند مي

آمريكـا بـا    .  هاست آنها توسط افغان  كه عملا آزادي عمل براي سربازان اين كشور و عدم بازخواست
را ابطال ساخته و به صورت قـانوني حـضور        2014 نامه عملا طرح خروج تا سال  امضاي اين توافق

 66 .كند بلندمدت خود را اجرايي مي
هـا در ده سـال گذشـته همـواره از بـازوي               آمريكايي:  دگرگوني ساختار سياسي و نظامي    .  3 

اكنـون بـه اذعـان فرمانـدهان نظـامي، ايـن            .  اند  نظامي براي رسيدن به اهداف خود استفاده كرده 
اوباما بر اساس همان دكترين قدرت هوشمند كـه برگرفتـه از       .  سياست با ناكامي همراه شده است

دنبال دگرگونـي در ايـن        هاي اطلاعاتي است، به     گري در كنار سياست و دستگاه    تركيبي از نظامي
هـاي    بر اساس اين طرح، آمريكا دو بازوي سياسـي و نظـامي بـا حمايـت دسـتگاه                  .  ساختار است

در اين چارچوب اوباما تركيـب تيـم امنيـت آمريكـا و سـاختار           .  آورد اطلاعاتي را به حركت در مي
عنـوان    ايـان كراكـر بـه     .  ديپلماسي خود در افغانستان را متناسب با ايـن رونـد تغيـير داده اسـت             

در سـاختار اطلاعاتـي     .  شـود   عنوان سفير جديد آمريكا راهي افغانـستان مـي      كار به ديپلماتي كهنه
عنوان رييـس جديـد       آمريكا نيز ژنرال ديويد پترائوس، فرمانده نيروهاي آمريكايي در افغانستان، به    

عنوان   رييس سيا، نيز به     »پانتا،«.  شود  كار مي   مشغول به) سيا(سازمان اطلاعات و جاسوسي آمريكا
با توجـه بـه اينكـه اوبامـا از ابتـدا افغانـستان را محـور                 .  شود  وزيردفاع جايگزين رابرت گيتس مي 

تـر شـدن در ايـن كـشور طراحـي             تواند بـراي فعـال      تحركات خود قرار داده بود، اين تركيب مي       
تركيب پترائوس، كراكر و پانتا در كنار فرماندهان نظامي عملا همان قـدرت هوشـمند          .  باشد شده
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البته .  دنبال ادامه حضور آمريكا در افغانستان هستند      دهند كه به آمريكا در افغانستان را تشكيل مي
هاسـت كـه بـا اجـراي عمليـات            زمينه اين اهداف، ايجاد شرايط امنيتي براي كاهش هزينـه     پيش

آشكار با سران قبايل، دولت افغانستان و كشورهايي ماننـد پاكـستان             هاي پنهان و نظامي و رايزني
 67 .شود اجرا مي

هرچنـد  .  از نكات قابل توجه در اقدامات آمريكا رويكرد به طالبـان اسـت   : رويكرد به طالبان. 4 
انـد، درحـال      ها در ده سال گذشته با ادعاي مقابله با طالبان در افغانستان حـضور داشـته    آمريكايي

بـسياري از نـاظران سياسـي       .  آنهـا هـستند         دنبال مذاكراتي با حاضر بر اساس طرح جديد خود به
ترين مؤلفه براي اين رويداد را حذف بن لادن، سركرده گـروه تروريـستي القاعـده، از صـحنه           مهم
پرورده آمريكا كه ديگر تاريخ مصرف زنده بودن آن به پايان رسيده و با مـرگ   دست  دانند؛ مهره مي

حذف بن لادن از نگـاه غـرب        .  تواند خدمات بسياري به اربابان آمريكايي خود داشته باشد خود مي
رو در برابـر      منزله كاهش خطر تروريسم در جهان و نيز تقويت موازنه به اصطلاح طالبـان ميانـه         به

زننـد كـه در       ها در حالي حذف بن لادن را رقم مي         در اين چارچوب، آمريكايي.  باشد ها مي افراطي
هـاي متعـدد در       رايزنـي .  باشـند   رو مـي  دنبال اعطاي امتيازاتي به طالبان به اصطلاح ميانه مقابل به

آشـتي ملـي در         هـايي بـا محوريـت       كشورهاي اروپايي نظير انگليس با طالبان، برگزاري نشـست        
افغانستان، اعطاي مجوز به طالبان براي تاسـيس دفـتر در تركيـه و گـاه امـارات و تاجيكـستان،                     

هاي قابل توجه براي كمك مالي به سران قبايل مرتبط بـا طالبـان، اعـلام طـرح           اختصاص بودجه
، اعمال فشار بـر پاكـستان بـراي         )طرح پترائوس (واگذاري مناطقي از جنوب افغانستان به طالبان      

ها حـتي بـا       آمريكايي.  پذيرش جايگاه طالبان در افغانستان و غيره، در چارچوب اين امتيازات است
گرايي به جاي آن، برآننـد تـا نـام            ترور بن لادن و حذف واژه مبارزه با تروريسم و جايگزيني ثبات     

در نهايـت، در ايـن پـروژه        .  هاي تروريستي سازمان ملـل حـذف كننـد          طالبان را از فهرست گروه
نكته اساسي آنكه   .  شوند  طالبان از دشمن آمريكا به متحد و عامل بقاي آن در افغانستان مبدل مي     

كند تا در نهايت      اي دوجانبه ميان آنها ايجاد مي رو و افراطي، موازنه آمريكا با تقسيم طالبان به ميانه
با افغانيزه كردن جنگ ضمن حفظ موقعيت خود، از قدرتيابي گروهي خاص نيز جلوگـيري كنـد؛      

 68 .همراه دارد امري كه جنگي داخلي بر اساس منافع آمريكا را به
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در اين چارچوب آمريكا با اين ادعا كه براي حفظ امنيـت جهانـي        :  الملل بازي با امنيت بين.  5 
هاي جديد جلوگيري كنـد، ضـمن ادامـه حـضور در افغانـستان               ها و القاعده بايد از ايجاد بن لادن

آمريكا با كشتن بن لادن بار ديگر       .  دهد دامنه اقدامات خود را به ساير نقاط جهان نيز گسترش مي
 . باشد هاي آن مي خود را ناجي بشريت معرفي كرده كه امنيت صرفاً در گروه اجراي خواسته

 پاكستان اولين قرباني) ب

كند تا اين كشور را محور جديـد شـرارت       سازي نام پاكستان در نهايت تلاش مي آمريكا با برجسته
اـ    .  حاصل اين مساله تشديد تحركات آمريكا در خاك اين كشور است.  معرفي كند در اين موازنـه آمريك

. كار خواهد بـست     همان تركيب سياسي، نظامي و اطلاعاتي ايجاد شده در افغانستان را در اين كشور به
اـظران    .  عبارت ديگر، پاكستان بهانه جديد آمريكا براي حضور بلندمـدت در منطقـه اسـت                 به برخـي ن

اند كه آمريكا براي پروژه خود حتي طرح تجزيه اين كشور را در دستور كار دارد تا  سياسي بر اين عقيده
البتـه در   .  هر زمان پاكستان در مسير اهداف آن حركت نكند، با اين پروژه به اهداف خود دسـت يابـد           

هاي نظامي و اقدامات تهديد آمريكا قرار دارد تا در لـواي       موازنه اول آمريكا چماق و هويج اعطاي كمك
اـي            69 .آن پاكستان را به متحدي قابل اطمينان براي خود مبدل سازد اـ را بـه ج اـ دلاره اكنـون آمريك

سازد تا در لواي تحركات ديپلماتيك بقاي خود در ايـن كـشور را تـضمين              نظاميان وارد افغانستان مي
اـلش      هاي بزرگي به نام بيداري ملت      با تمام اين تفاسير، آمريكا همچنان با چالش.  كند اـي    ها و نيز چ ه

اـي آن را      تواند تمام طـرح    اقتصادي و سياسي داخلي و گرفتار بودن در خاورميانه مواجه است كه مي ه
در نتيجه، در راستاي اثبات فرضيه، پژوهشگر به ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه          .  باچالش مواجه سازد

گرايي وا راهـبرد جنـگ        جانبه سياست خارجي آمريكا در مبارزه با تروريسم به دليل اتخاذ سياست يك
گرايي در راستاي    دستانه و همكاري ناموفق با سازمان ملل متحد و انحرافات راهبردي و چندجانبه پيش
اـم بيـن           گرايي و دموكراسي جانبه يك الملـل بعـد از       سازي سريع از نوع غربي، تاثير اندكي بر امنيت نظ
اــ    2001 ســپتامبر   11  تــرين و    ويــژه در خاورميانــه داشــته اســت و امنيــت در حــساس           بــه  2012 ت
اـ تروريـسم        .  تامين نگرديده است)  خاورميانه(الملل ترين بخش نظام بين المللي بين اـرزه ب بنابراين راه مب

 .تالمللي اس ها و تمامي اجتماعات بين ها، سازمان ها، دولت المللي ملت همكاري بين
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 گيري نتيجه
عنوان مبارزه با تروريسم از راهبرد كلان آمريكـا در قالـب            حمله آمريكا به عراق و افغانستان به

طور   اما همان .  گيرد  گرايي نظامي نشأت مي   جانبه دستانه و سياست خارجي يك راهبرد جنگ پيش
دسـتانه نظـامي در مبـارزه بـا           رسد، ناكارآمدي راهبرد جنـگ پيـش      نظر مي كه در جنگ عراق به

تنها توان برآورد اهداف راهبردي در مبارزه بـا تروريـسم را نداشـته، بلكـه               تروريسم اثبات شد و نه
ترديد افغانستان و عراق يك شبه دموكراتيـك          بي. موجب گسترش، رشد و شدت تروريسم گرديد

ها، حقوق افراد و توسـعه سـاختارهاي      شوند، دموكراسي نيازمند تساهل، پذيرش حقوق اقليت نمي
سازي سـريع از      درنتيجه دموكراسي .  مؤثر در حل و فصل منازعات سياسي در جوامع منشق است      

بنابراين براي آنكـه بتـوان      .  نوع غربي تاثير چنداني در كاهش تروريسم در خاورميانه نداشته است       
تروريسم را مهار كرد و يا جلوي پيشرفت آن را گرفـت، لازم اسـت كـه سـاختار كنونـي روابـط                        

الملل كنوني همچون گذشـته       الملل دچار تغييرات و دگرگوني اساسي شود؛ زيرا در نظام  بين     بين
هـا بـه آسـاني        در اين عرصه حقـوق ملـت   .  تقسيم هيچ چيزي مناسب و درست انجام نشده است

شـود،    شود، تماميت ارضي كشورها، اعتقادات و باورها توسط ديگران تحقـير مـي      ناديده گرفته مي
گردد و مسايل ملي، قومي، فكـري و عقيدتـي          الملل كمرنگ مي اخلاق سياسي حاكم بر نظام بين

اي   گونـه   الملـل كنونـي را بـه        زماني كه بتوان روابط بين.  شود ها چندان مورد احترام واقع نمي ملت
ها از مداخله در امور يكديگر بپرهيزند،         وجود آيد، دولت  تغيير داد كه در آن حسن تفاهم جهاني به

اي تنظيم كـرد كـه هيـچ احـساس            گونه  رفتارهاي استعماري به كنار نهاده شود، و برخوردها را به 
تـدريج تروريـسم مهـار شـود يـا            توان اميدوار بود كـه بـه        وجود نيايد، مي    خطري براي ديگران به  

هـاي    هـا بـه سـلاح       در غير اين صورت، بعيد نيست كه در آينده تروريـست     .  كم كاهش يابد دست
از ديد نگارنده، شيوه فعلي مبارزه با تروريسم در نظام        .  ميكروبي و شيميايي خطرناكي دست بزنند

دنبـال    نتايج چنـدان مطلوبـي بـه        2012 تا آستانه     2001 ويژه در حوزه خاورميانه از      الملل، به بين
هـاي صـلح و       وجـود نيامـده و نگرانـي        المللي به  نياورده، اعتماد متقابل هنوز در ميان بازيگران بين

پژوهشگر .  المللي افزايش يافته است     المللي و خطر تبديل شدن تروريسم به بحراني بين  امنيت بين
هـاي موجـود در       هـا و رهيافـت      ها، تئوري   تمامي رويكردهاي مبارزاتي عليه تروريسم و اهم نظريه    
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جويانـه    زمينه تروريسم و امنيت را بررسي و تئوريزه نموده و در نهايت بـه يـك تجزيـه همكـاري           
المللي است كه شامل ديـدگاه        جويانه بين   تجزيه فوق يك تجزيه همكاري  .  المللي رسيده است بين

المللي با نقش و نظارت سـازمان ملـل متحـد اسـت و آن             گرايي بين بازيگري مختلط و چندجانبه
جانبـه كـشورها بـا        تركيبي از بازيگري شمال و جنوب عليه تروريسم در چارچوب همكاري همـه       

در ايـن رونـد     .  اي و جهاني و با نظارت سازمان ملل خواهد بود        هاي منطقه نزديك نمودن برداشت
الملل و بـا      ها با توجه ويژه به حقوق بين  المللي، دولت جويانه و عمل مشترك بازيگران بين همكاري

تـر از     وگـو بـراي فهـم متقابـل و درك صـحيح             افزايش اعتماد متقابل در راستاي بازكردن گفـت       
ــ كيفـري و شناسـايي ايـن          الملل و تقويت رژيم حقوقي انتظارات و همكاري متقابل با جامعه بين

المللي، به كاميابي در مبارزه با تروريسم دست خواهـد يافـت و امنيـت         عنوان جنايت بين پديده به
 .الملل تقويت خواهد گرديد نظام بين
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